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  نامه ای به جھانيان

ھمواره که  د، يک تقليد تاسف آور، با حاکمانی انتخابات اخير در ايران، ھمانند تمامی انتخابات گذشته يک نمايش مضحک بو
سف شاھد فجايع ، با تاکه بعنوان يک دموکرات سکولار سال گذشته ٢٨طی  . دھند که نمی توانند برآورده کنندھايی ميوعده 

ان در سالي که طی اين داشته ام من اين اقبال را .ملت ايران بوده است بوده ام  که ويرانگر اميدھا و زندگی  سياسی و اقتصادی
  .قلب من و ريشه ھای من در ايران است آزادی زندگی کنم؛ ولی

اين بدان معناست که آنان . سال دارند  ٣٠يت ايران زير اين اقبال را نداشته اند، بيش از دو سوم جمع بسياری از ھم ميھنانم البته
که آيت الله  ،  ھنگامی آغاز گرديد  ١٣۵٧که حاکميت آن از  تاکنون، تمامی عمر خود را تحت حکومت ستمگری سرکرده اند

از آن بھره مند ھستند در کشورھای آزاد  جوانانآنھا با آسايش و امنيتی که . خمينی و تندروھای اسلاميش کنترل را بدست گرفتند
  .را تحمل کرده اند فقر و وحشتآشنا نيستند؛ بجای آن، 

  جوانان ايران خواھان ديدگاه نوينی ھستند

 در تمامی جوانب زندگی آنان ين حکومت دينی و واپسگرا که جوانان ايران از ا . استی است که مشتاق دگرگونی اين نسل
يليون ھا صرف فعاليت ھايی می کند  و رژيم بآنھا از تمامی فرصت ھا محرومند  .نددخالت می کند، بطور فزاينده ای خشمگين ا

 ايرانی، از انزوای بعلاوه در اين دوران جھانی شدن جوانان. که ھيچگونه ارتباطی به منافع و بھروزی ملت ايران ندارد
  .ھراسناک اندکشورشان در جامعۀ بين المللی 

 نی که آزاديشان را در ، زناھستندحقوق بشر ھمراه آنان فعالان. ن تنھا نيستندرای تحولات بنياديجوانان ايران در خواسته ھايشان ب
برخورد می  نوان شھروندان درجه دوم و يا پست ترآنان بع که با اقوامی ی مذھبی،مذھبی از دست داده اند، اقليت ھا حکومت

بايسته دفاع  تند از حقوق کارگرانشان بصورتی ارگری که قادر نيسرھبران کشود، استادانی که آزادی انديشمندی آنان سلب شده، 
  .کنند، و رسانه ھای خبری که محدود و يا بسته شده اند

با . در ايران ميسر سازدکه تحول را  ساخت موجی ، می توان از اين سرخوردگی و خشم، و اين نيروی پرتوانمثبت ازديدگاھی
سيار، سرشار از اميد است، کشوری  که  با توانايی ھای ب –دوست داشتنی  در اين کشور کھن و لی، پشتيبانی جامعۀ بين المل

  .آغاز شود ديدی می توانددوران ج

در ھندوستان، لھستان، سخن می گويم، مانند آنچه که  يک آرمان جمعی مردم ب خونين صحبت نمی کنم؛ من ازمن در مورد انقلا
يا ھر نام  -آن را انقلاب مخملين يا انقلاب نارنجی  .مشاھدش بوده اي سابق شورویاز ايالات  آفريقای جنوبی، اکراين، و خيلی

  .دموکراتيک است که بناميد، ھدف يک دگرگونی بدور از خشونت وديگری 

  زادیآ شکوفايیاشتياق برای 

ا در نيروی ھوايی آمريکا به پايان آموزش خلبانی رايران را ترک کردم من اين موقعيت را داشتم که  ، ١٣۵٧زمانی که من در 
زندگی در آمريکا و  تجربيات . شکيل خانواده بدھمو درآمريکا ت اه کاليفرنيای جنوبی تکميل نمايمبرسانم، تحصيلاتم را در دانشگ

 ولی احساسات من،. ساير ملل دموکرات به من اين حس عميق پذيرش و تعھد به ارزش ھای آزادی و دموکراسی را داده است
 سرزمين شکوفا می شود که ببينيم آزادی بارديگر در اينما مشتاقيم . وابسته است ميھنم بهيان در سراسر جھان، مانند تمامی ايران

  .و رويای آن روزی که نھايتا بتوانيم به ميھنمان بازگرديم

ھستيم، و  ر برای تمامی ملترعايت حقوق بشما خواھان ، رای تمامی ايرانيانجز احترام و سربلندی بنيست ما چيزی  ھدف
با صلح آميز وحسنه  روابط وخيم اجتماعی و اقتصادی باشد،  ما خواستار  ھايی که بتواند راھگشای اوضاعاجرای برنامه 

  .ھستيم غرب،  و جامعۀ گستردۀ جھانیبا در خاورميانه،  مانھمسايگان

به  ملموسی بيان  -نشان ايران  پرچم شيروخورشيد – ستبازگشت و احترام به پرچم راستين ايران ا چنين ھدف ھايی،  نماد
رانيان اي که به راستی نمايندۀ آمال و آرمان آزاد، باز و سکولار، با حکومتی  جھانيان که ايران يکبار و برای ھميشه جامعه ای 

  .امروز و نسل ھای آينده خواھد بود



که ديدگاه مشترکی دارند ھمراه و ھم   عھد در درون و برون ايرانن و ايرانيان متبنابراين، من از شما دعوت می کنم که با م
  .پيمان شويد

  .خود را به ايران دموکراتيک آينده متعھد ميدانم دگرگونی بايد صورت پذيرد، اين دگرگونی ظھورخواھد کرد و مانند ھميشه،

  رضا پھلوی

  

 


